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  كمانگر سوما شهادتنامه
 
  

  كمانگر سوما    :اسم كامل
  1358فروردين  26    :تاريخ تولد

  ، ايرانسنندج    :محل تولد

    دانشجو       :شغل
  

  مركز اسناد حقوق بشر ايران  :سازمان مصاحبه كننده

  1389بهمن   25    :تاريخ مصاحبه

  مركز اسناد حقوق بشر ايران    :مصاحبه كننده
  

 سوماتوسط  1389بهمن  25 تهيه شده و در تاريخ كمانگر سوماخانم حضوري با  مصاحبهامه بر اساس اين شهادتن
 .شده است ميپاراگراف تنظ 8شهادتنامه در  .تأييد شده است كمانگر

  
 .باشد ينم رانيمركز اسناد حقوق بشر ا يهادگاهيد ي نظرات شهود بازتاب دهنده
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  شهادتنامه
  

ايران را ترك كردم و به  1372سال در . ساله و در سوئد دانشجو هستم 31من سوما كمانگر هستم،  .1
  . من كرد و اهل سنندج هستم. سوئد آمدم تا نزد مادرم باشم

 
وي يكي از . ر شددر عراق ترو] ايران[توسط جمهوري اسلامي  1368پدر من، صديق كمانگر، در سال  .2

پدرم از دوران دانشجويي خود . ه ترور شدل هله بود و در اردوگاه مركزي كوم رهبران حزب كومه
وي به دانشكده حقوق رفت و وكيل شد و در سنندج دفتر وكالت . فعاليت سياسي خود را شروع كرد

له را تشكيل داد و بعد از انقلاب مجبور شد ايران را ترك  هاو با يكسري از دوستانش حزب كوم. داشت
را در اردوگاه او تمام وقت خود . عاليت اصلي او آنجا بوداردوگاه آنها در كردستان عراق بود و ف. كند
  . تا اينكه ترور شد گذراند مي
 

. ام دستگير شدم خانه عمهام در كرج در  ه بودم كه همراه با دو تا عمه، شوهر عمه و پسر عمهمن سه سال .3
م در كرج مخفي ا عمههنگامي كه من كوچك بودم مادرم مدتي را در خانه . ما را به بازداشتگاه بردند

با اينكه دو سال از آن زمان گذشته بود و ما به كردستان برگشته بوديم، كسي خبر داده بود كه . بود
ام براي بازديد به خانه عمه ديگرم رفته بوديم و تصادفا دستگير  عمهمن و يك . مخفيگاه ما آنجا بود

  . شديم
 

من . در بند بوديم اوايل. زندان كميته در تهران بردنداگر اشتباه نكنم ما را به . ماه در زندان بودم 9من  .4
دانستيم  و ما نمي هايم را جدا كردند و عمه ديگر و شوهر و پسر او را بردند جاي ديگري و يكي از عمه
عمه من را كه به بازجويي . كردم و فقط كردي صحبت مي من اصلاً فارسي بلد نبودم. كجا هستند

گفتند  ميدادند و به من  هاي ديگر من را دلداري مي زنداني .ترسيدم و خيلي ميماندم  تنها ميبردند من  مي
من نيز تدريجاً فارسي ياد گرفتم و كردي را فراموش . ندهست ام نيست آنها مثل مادر من كه وقتي عمه

من ام كه يكسال از  پسر عمه] نگهبانان زندان[. ه در آن مدت بچه دار شدخانمي در بند ما بود ك. كردم
ما بين بندها رفت و آمد  .آوردند تا با من بازي كند از جايي كه برده بودند ميبزرگتر است را 

  . مريم و محسن بودند به نامهاي دو بچه ديگر هم. كرديم مي
 

. سر سلول بودند برويمسرتا م و در آن كريدورها كهيبيرون از بند بياي بعضي اوقات اجازه داشتيم .5
ان برديم چون خودش و ما براي آنها از دستشويي آب ميهايي آنجا بودند كه شكنجه شده بودند  زنداني
يكبار گفتند . ها بود كه ما او را دوست داشتيمبين زنداني مردي. توانستند يعني حق خروج نداشتند نمي

كرديم كه  كر ميف. ام حكم را دزديديم من و پسر عمه. بود كه حكم اعدام او آمده و در اتاقي روي ميز
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به ما گفتند كه آن را سر ] مان بودند كساني كه در سلول[كنند ولي بعد  اگر حكم نباشد او را اعدام نمي
 . بشودجايش برگردانيم چون شايد بد 

 
بعد . عد از او آزاد شدعمه ديگرم نيز ب. ام آزاد شد و من نيز همراه او آزاد شدم بعد از مدت نه ماه عمه .6

. كردم ن نزد پدر و مادر بزرگم زندگي ميدر آن زمان م. خواست كرج بماند ديگر نمي ام از آن عمه
تا بعد از حدود يكسال به سنندج  1بعد آنها به شهر تفت در يزد تبعيد شدند و مدتي با هم آنجا بوديم

  . برگشتيم
 

ردند و هنگامي كرد را دستگير ك اي كه كرج زندگي مي از انقلاب پدر بزرگم و همان عمه دقيقا بعد .7
كه خانواده رفته بود ملاقات، خواهرهاي پدر بزرگم و فاميلها را همه دستگير كرده بودند و سه تا چهار 

ها معاوضه گروگان هايم را گرفتند تا با آن تا از عمه سهيكبار نيز . روز نگاه داشتند و بعد آزاد كردند
خواست كه  ا دستگير كرده بود و دولت ميمي رله يكسري از نيروهاي جمهوري اسلا بكنند چون كومه

  . آنها را با فاميل من معاوضه كند
 

ها به كردستان عراق رفتند  و هنگامي كه پيشمرگه ها مخفي بودندمادر و پدرم در آن زمان در كوه .8
من پهلوي پدر و . مادر من و خواهر كوچكم كه دو ساله بود نيز همراه آنها به كردستان عراق رفتند

كه موقعيت  بعد از بازگشت از تبعيد در يزد، هنگامي. رگم بودم تا موقعيت والدينم تثبيت بشودمادر بز
گفت كه  بزرگم من را به آنها نداد چون ميتر شد دنبال من فرستادند ولي پدر  پدر و مادرم كمي ثابت

ما . و مادر بزرگمساله شد او را نيز فرستادند نزد پدر  5هنگامي كه خواهرم . وضعيت آنها معلوم نيست
  . ساله شدم و از ايران خارج شدم 14در سنندج بوديم تا هنگامي كه 

 

                                                            
 يها چهره ينقل مكان اجبار اي د،يكه تبع افتهيدر ،ياسيبه منظور كاهش توان مخالفان س ران،يا ياسلام يحاكمه جمهور اتيه 1
آنها به اجتماعات  يدسترس ران،يا ديگر نقاطبه  شان يها و استان شان از شهرها  ها و بستگان به همراه خانواده ياسيمخالفان س يديكل
 :به دينگاه كن شتر،يب يها به نمونه يبررس يبرا. گرداند يرا محدود م ياسيس
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